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کاشفِ فروتنِ شوکران
دولکــو:  � شــاهرخ 

روح  فیلم هــا  بعضــی 
دارنــد. فیلم های اصیل، 
روح سازندگان و ملیتشان 
را بازتاب می دهند. وقتی 
فیلمی از فرانسه می بینید 
یا ژاپن یا لهســتان یا هند، 
اگــر اصیــل باشــد (که 

خواهــم گفت اصالت یعنی چه) روح ملتشــان را به 
شما نشان می دهد. این، ورای نشانه های ظاهری است. 
چیزی ورای اشــیاء یا اجســام. ورای پنیر فرانســوی یا 
کیمونوی ژاپنی یا بازداشتگاه های کار اجباری لهستانی 
یا رودخانــه گنگ هندی یا هر نشــانه دیگری. تمامی 
فیلم ها لبریزند از نشانه ها، پر از اجسام بی جانی که به 
فیلم ها جان می دهند، امــا روح نه. برای همین همه 
فیلم ها را بر اساس نشانه هایشان می توان بازشناخت؛ 
اینکه کدام فیلم از چیــن می آید و کدام از بولیوی. اما 
کمتــر فیلمی هســت که از طریق روحش به دســت 
می آید. فقط معدودی فیلم و فیلم ســاز هســتند که 
می توانند زندگی و روح حاکم بر هر کشــوری را، ورای 
نشــانه های ظاهری اش در فیلمشان بازتاب دهند. این 
را کسانی که مثلا رنوار یا کارنه دیده اند، کسانی که ازو 
یا میزوگوچی دیده اند، کســانی که فلینی و آنتونیونی 
دیده انــد، کســانی که تارکوفســکی یــا آنگلوپولوس 
دیده اند یا ســاتیا جیت رای یا فریتــز لانگ یا هیچکاکِ 
دوره انگلیســی دیده انــد می فهمند. در ایــران علی 
حاتمی را داریم؛ فیلم ســازی کــه اتفاقا – و به غلط- 
بر اســاس نشانه هایش شــناخته و تمجید شده، نه بر 
اساس روح ایرانی ای که در آثارش جاری است. همه، 
قلم نی را دیده اند و کاســه کوزه و لباده و کاخ گلستان 
و ...، اما مثلا در «خواستگار» یا «مادر» یا «سوته دلان» 
که این گونه نشــانه ها به حداقل می رســد چه چیزی 
باقی می ماند جز شــخصیت ها و روابط و رفتارها. جز 
کنش شــخصیت ها و روح حاکم بر سرنوشت آدم ها 
و چارچوب هایشــان و اعمالشان و دیدگاهشان نسبت 
به زندگی؟ حاتمی، اگر فیلم ســازی ایرانی است – که 
هســت- نه بر اســاس آن نشــانه ها (کــه در تمامی 
فیلم هــای ایرانی موجود اســت) که بر اســاس روح 
زندگی ایرانی (که فقط در بعضی فیلم ها جاری است) 
شناخته می شود. بر اســاس فیلم های اصیلش (حالا 
معنی اصیل روشن تر می شود) که بازتاب تفاوت های 
روحی، ذهنی و رفتاری شــخصیت های ایرانی با سایر 
شخصیت های جهانی است. او این توان باورنکردنی را 
دارد که تاریخ و جغرافیا و اجتماع و حوادث را درنوردد 
و در درون شــخصیت های ایرانــی اش رســوخ کند و 
جلوه ای ممتاز و کمتر شناخته شــده از آن را بروز دهد، 
آن هم با ابزار ســینما، با نوع میزانســن؛ یعنی: ترکیب 
پیچیده ای از قاب بندی های تخت، با کمترین پرسپکتیو 
ممکن و رنگ هایی اشباع شــده و خطوطی برجســته 
و رفتاری درخور روح شــرقی حاکم بر شــخصیت ها. 
درســت مثل یک مینیاتور به شــدت کارشــده و دقیق 
ایرانی؛ یعنی که حاتمی از کادربندی، نورپردازی، بافت، 
حرکت دوربین، مونتاژ، طراحی صحنه و لباس، حرکات 
شخصیت ها، دیالوگ، موسیقی (هم در کلام و هم در 
آلات موســیقی) و در نهایت ترکیب متقارن و متوازن 
همه اینها، به جنســی از فیلم می رســد که در منتها 
درجه ایرانی بودن جلوه می کند. در بهترین فیلم هایش 
(حســن کچل/ قلندر/ خواستگار/ ســوته دلان/ مادر/ 
دلشــدگان) و از همه آنها بهتر، «حاجی واشــنگتن»، 
شــبیه ترین نــوع رفتار بــه خصلت هــا و ویژگی های 
شخصیتی فردیت ایرانی (با همه تعلقات دینی، قومی، 
تاریخی، اجتماعی و حتی سیاسی) به خوبی و روشنی 
دیده می شود و این جلوه ای به سینمای او می دهد که 
هیچ کس دیگری (مطلقا هیچ کس) یارای نزدیک شدن 
به آن را ندارد. حاتمی، تنها کاشــف واقعی شــوکران 
روح و روان و زندگــی ایرانــی اســت و از آن مهم تر، 

کاشفی است سخت فروتن. سخت.

چهارمین دوره جایزه شعر احمد شاملو
در آستانه

شــرق: مراســم اعلام برگزیــده چهارمیــن دوره  �
جایزه شــعر احمد شاملو چهارشــنبه ۲۱ آذر توسط 
مؤسســه «الف.بامداد» برگزار مي شود. در چهارمین 
دوره جایزه شــعر شــاملو، کاظم کریمیــان، محمود 
معتقدي و شــهریار وقفي پور اعضــاي هیئت داوران 
مرحلــه اول داوري بودند و ۱۵ اثر را بــراي دور دوم 
ایــن جایزه برگزیدند که عبارت اند از: «اســفندیاری در 
چشــم چپ» آنا رضایی، «اســیر غیرجنگی» شجاع 
گل ملایری، «بالارفتن از شب» غزاله شمعدانی، «برسد 
بــه اســتخوان هایت» روزبه ســوهانی، «بی نظمی» 
آرمیــن یوســف، «توضیحــات شناســنامه» ســهند 
پاک بین، «خشــخاش ها» امان میرزایی، «خط ســیاه، 
متــروی لندن» علیرضا آبیر، «خونــم را به هواخوری 
برده ام» ســمیرا چراغ پور، «دومینو» ابــوذر پاک روان، 
«شعرهای ونک» حمید یزدان پناه، «کافه کاتارسیس» 
آیــدا گلنســایی، «نامه هایــی از کازابلانکا» شــهریار 
بزرگ مهر، «نامی نمی توان گذاشــت» آریا صدیقی و 
«هوای خانه را عطر می زند» بهاره نوروزی ســده. این 
مراسم از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ چهارشنبه ۲۱ آذر در باغ 
موقوفات دکتر محمود افشار به نشاني تهران، خیابان 
ولي عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره 
۱۲، کانون زبان پارســي برگزار مي شود و حضور در آن 
براي همه علاقه مندان آزاد است. در این مراسم بابك 
احمدي سخنراني خواهد کرد و پیام محمود نیکبخت 
قرائــت خواهد شــد. همچنیــن نمایشــگاه عکس 
سیف االله صمدیان (پرتره هایي از احمد شاملو) در این 

مراسم برپا خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اى

مرگ بر کوکاکولا 
 زنده باد شربت به لیمو

�خســرو دهقان: عشق 
آثار  ایــران در تک تک  به 
زنده یــاد علــي حاتمــي 
مي کنــد.  خودنمایــي 
چیدمــان  در  توانایــي 
صحنه هایــي کــه تماما 
نشــانه هاي ایرانــي دارد 
و تــا جزئي ترین اتفاق در 
فیلم هایش این را نشــان مي دهد. شــاید با این جمله 
بهتر بتوانم علي حاتمــي را توصیف کنم که در تمام 
عمرش از آثارش مي توان این را استنباط کرد که مرگ 
بــر کوکاکولا و زنده باد شــربت به لیمو و ســکنجبین. 
از نظــر من این عصاره فکري علي حاتمي اســت و بر 
ســر این موضوع جدي بود که هویت ایراني در آثارش 
نمود پیدا کند. فیلم «حاجي واشــنگتن» به اعتقاد من 
فیلم مهمي در کارنامه اوست. به راحتي مي توان این 
موضوع را متوجه شــد که چقدر براي او حفظ هویت 
ملي اهمیت داشــت؛ اینکه به خودباختگي در مقابل 
فرهنگ بیگانه نرســیم و به عنوان یــک فرهنگ غني 
خودمــان را جــدي بگیریم و باور کنیــم، به طوري که 

فرهنگ دیگري بر ما سوار نشود.

واقعا آیین چراغ خاموشي نیست!

بدون شک گذر زمان، بهترین محک براي نشان دادن  �
عیار آثار هنري علي حاتمي اســت. وقتي که غبارهاي 
تنگ نظري،  تعجیل در نقد و کمي دقت زدوده شــدند، 
آن وقت راحت تر،  بي واسطه و در کمال آرامش مي توان 
نظاره گر آثار حاتمي شــد. هرچنــد که نقدهایي به آثار 
حاتمي وارد است، اما در کلیت نمي توان منکر «سبک 
فردي» این سینماگر فقید شد که از علقه او به ادبیات، 
تاریخ،  نقاشــي و وجــوه مختلف هنــر ایراني برگرفته 
شــده. به عبارت دقیق تر اگر بخواهیم در عناصر فرمي 
و ســاختاري فیلم هــاي حاتمي عمیق شــویم، قطعا 
«مکان» و «گفتار» در بررسي آثار او یکي از شاخص هاي 
قابل توجه هستند. همگان مي دانند که حاتمي دلبسته 
گذشــته و گاهي در شکل افراطي وابسته به آن بود که 
در تاریخِ به خصوص عصر ناصري سیر مي کرد. همین 
باعث شد که در نثر او و در بیشتر اوقات سجع در کلمات 
و گفتارش با تکیه بر ادبیات کلاسیک ایران شکل پررنگ 
و منحصربه فردي به خود بگیرد که اوج این را در فیلم 
«حاجي واشــنگتن» و سریال «هزاردســتان» شاهدیم. 
دلبســتگي او به ادبیات کلاســیک فارسي و قصه هاي 
فولکلــور ایراني و واردکردن آنها به ادبیات نمایشــي، 
تأثیرات مهمي بر غني کــردن این هنر مغفول مانده در 
ایران کرد. درست اســت که ایران مهد شعر و شاعري 
اســت، اما عمر ادبیات نمایشــي در ایران در مقایسه با 
غــرب و حتي شــرق دور طولاني نیســت. حاتمي در 
شــکل گیري ادبیات نمایشــي، به خصوص در عرصه 
تصویر گام هاي منحصربه فردي برداشته که امروزه به 
اثبات رسیده؛ مثلا حاتمي در سریال هایی مانند «سلطان 
صاحبقران» و «هزاردستان» عیار آثار تاریخي/ نمایشي 
در ایــران را بــالا برد و تبدیل به الگویــی براي آیندگان 
شد. هرچند که در زمان حیاتش برخي ها او را به دلیل 
گرایش افراطي به واقعیت – برخاســته از درونیاتش و 
نه مُر تاریخ – ســرزنش مي کردنــد و مي گفتند او براي 
اینکه تاریخ پرنکبت عصر ناصري را پرجلال و جبروت 
به نمایش بگذارد حتي سیب ها را رنگ مي کرد تا قرمزتر 
شــوند (به طورمثال در فیلم «دلشدگان») اما مواجهه 
حاتمــي با این دوره مهم تاریخي کــه به عبارتي ورود 
مدرنیته به ایران بود، برگرفته از هنر نقاشــي و ... بود. 
هنر این دوره واجد ویژگي هاي منحصربه فرد بود، ضمن 
اینکه فیلم ساز،  اساسا مورخ نیست! آنها فراموش کردند 
که حاتمي با خود میراثي برجاي گذاشت که از دل آن 
از طریق شــناخت مي توان تصویر ایراني را غني تر کند. 
ضمن اینکه چنین تلاش هایي در تاریخ سینما مسبوق 
به سابقه است. چنانچه آنتونیوني،  در «آگراندیسمان» 
برخي از درختان هایدپارک را رنگ کرد تا فضاســازي ها 
طبیعي به نظر برسند! باید مهم ترین بخش مانایي آثار 
حاتمــي را در کارهاي تالیــان و الهام گیرندگان آثارش 
دنبال کرد. بدون شــک یکي از این تالیان حســن فتحي 
است. او هم علاقه مند به تاریخ است. سریال هاي او هم 
رنگ مایه هایي از جنس علقه هاي حاتمي دارد. هرچند 
که فتحي یک تقلیدکننده صرف نیست، بلکه او، هم به 
نثر و ســبک کاري مختص خودش رسیده و هم راهی 
طولاني در پیش دارد تا تجربیات خود را تصویري کند، 
اما اگر به «شهرزاد» و «مدار صفردرجه» بنگریم با چنین 
ظرافت هایي مواجه مي شویم. بااین حال ساخت فیلم یا 
سریال هایي مبتني بر فرهنگ و هنر ایراني و داستان هایي 
مانند سرگذشت حافظ و سعدي آن قدر سخت است که 
جدا از بودجه هاي کلان،  به هنرمند کاربلد، مهم تر از آن 
متبحر به زبان سینما و تصویر نیازمند است که تاکنون 
میسر نشــده! فقط به روند ساخت فیلم هاي «تختي» 
بعد از مرگ زودهنگام حاتمي - آیا ۵۳ ســالگي براي 
هنرمندي پخته شده زود نیست؟!-  «نه نیست» بنگرید 
تــا به عمق تلاش هاي ارزشــمند زنده یاد علي حاتمي 
بیشــتر پي ببریم. روحش شــاد که چنین کورسویي را 
زنده نگه داشــت و واقعا مي توان گفت که آیین چراغ، 
 خاموشــي نیســت، چون حاتمي همچنان زنده است 
و بــه همین دلیــل همچنان در رثاي او مي نویســیم و 

مي نویسیم و مي نویسیم... .

خبر

سال شانزدهم    شماره 3309 هنرپنجشنبه   15 آذر 1397

بهــروز غریب پور: ما خیلي دیر با هم دوســت شــدیم: 
درســت آن زماني که او از درون نداي مرگ را مي شــنید 
و ما بي خبر بودیم، اما مشــترکات ما به قدري بود که این 

رفاقت احترام آمیز را تنگاتنگ کرد.
دیدار اول: داوود رشــیدي که حق استادي به گردن  �

من داشت، باني این آشنایي بود و روزي با قرار قبلي و به 
همراه علي حاتمي به فرهنگ ســراي بهمن آمدند و من 
به عنوان میزبان، جاي جاي فرهنگ سراي بهمن را به آنها 
نشــان مي دادم و هردو بزرگوارانه تشــویقم مي کردند... 
در همــان دیــدار اول و زمانــي که از تــالار آویني دیدن 
مي کردیم، نطفه اجراي «بینوایان» در ذهن من بسته شد: 
حاتمي پرسید: در این صحنه بزرگ و غیرمتعارف باید آثار 
متفاوتي را روي صحنه برد. گفتم: از حمید ســمندریان 
خواهــش کردم که «گالیله» را در این ســالن اجرا کند و 
او با خنده به من گفت: اگه بهروز غریب پور نبودي بهت 
مي گفتم دیوونه شــدي!! آخه مگه میشه تماشاگر تئاتر 
رو از بالاي شــهر به اینجا کشوند و خلاصه زیر بار نرفت. 
حاتمي گفت ولي اینجا میشــه کاراي بــزرگ کرد و من 
بلافاصله گفتم: بینوایــان را در اینجا اجرا خواهم کرد!! 
هردو و بدون تأمل گفتند: شــما مي تونــي و من اضافه 
کردم که به امیــد روزي که داوود رشــیدي توي همین 
تالار «ژان والژان» را بازي کند... چند ســال بعد این آرزو 
محقق شــد، اما من بدعهدي کردم و از داوود رشــیدي 
تقاضا نکــردم که آن شــاه نقش را بازي کنــد؛ فقط به 
این دلیل که مي دانســتم تمرین هاي ما زیاد خواهد بود 
و اســتاد دیرینم تاب آن تمرین هاي ســخت را نداشت... 
بازدیدمان که تمام شــد، علــي حاتمي به فکر فرورفت. 
شاید تصور من و استاد رشیدي این بود که او مي خواهد 
راجــع به بینوایان چیزي بگوید، امــا او در دنیاي دیگري 
سیر مي کرد و سکوت را که شکست، راز این تأمل همراه 
با اندوه او بر ما آشکار شد: آقاي غریب پور در تمام یکي، 
دوساعتي که مشغول بازدید بودیم، من خودم و شهرک 
ســینمایي را به یاد مي آوردم؛ همان شهرکي که حالا به 
نام فروشــنده زمینش، آقاي غزالي معروف شده و نامي 
از من نیســت، فرداروزي یا خودت اینجا را ترک مي کني 
یا وادارت مي کنند که ترکش کني. باور داشــتم و گفتم: 
من با این جمله شــاملو ســخت مخالفم که «مردم ما 
حافظه تاریخي ندارند»، از روي رندي گاهي خودشان را 
به فراموشــي مي زنند و ایمان دارم که شهرک غزالي را 

روزي به نام شما خواهند کرد...، خندید. تلخ خندید... 
دیدار دوم: حاتمي با مــن تماس گرفت و بلافاصله  �

پرســید: آقا، شما چقدر با فردین آشــنایي؟ گفتم: هیچ! 
گفت: این مــرد، خیلي مرده! مي خوام با هم آشــناتون 
کنم و راجع به یــک ایده ناب صحبت کنیم. توضیحاتي 
داد، ولي اضافه کرد که... نه، ادامه نمیدم، بذارین از زبان 

خودش بشــنوین... گوشــي را که گذاشتم، 
شــعر فروغ را بــه یاد آوردم: من ســینماي 

فردین را دوست دارم...
دیدار ســوم: فردین توضیح داد که این  �

سینما نیاگارا مال منه، مي خوان معوض بدن 
و من در شهرک غرب یک مجموعه سینمایي 
بسازم، اما آقاي حاتمي با دیدن «هنر شما» 
در تبدیل کشــتارگاه به فرهنگ سراي بهمن 

اصرار داره که همین ســینما را شما بازسازي کنید و من 
هم درباره شــما تحقیق کــرده ام و صددرصــد با علي 
موافقم... من از خدا خواســته پیشنهاد کردم که سینما 
و فضاهاي اطــراف آن را ببینیم و به ســینماي متروکه 
تابستاني که رســیدیم یادم آمد که به احتمال قوي و در 
تابستاني که در کلاس چهارم به تهران آمده بودم، «سه 
تفنگدار» را در خنکاي یک شــب پرستاره تهران دیده ام 

و من با فردین و علي حاتمي دســت دوســتي دادیم که 
سینما را با نام سینماتئاتر «جمهوري» بازسازي کنیم.

دیدار چهارم: من و فردین ســوار رنوي دســت دومم  �
شده و به طرف خانه علي حاتمي مي رفتیم و من شیفته 
فردین از او خواستم که پیش از اینکه راجع به رؤیایمان 
در مورد سینماتئاتر جمهوري حرف بزنیم... من به آقاي 
حاتمي پیشــنهاد کنم که در فیلم «تختي» 
از شــما دعوت کنه که نقــش مربي تختي 
را بــازي کنید و او با آهــي عمیق گفت: اگه 

بذارن، من از خدامه...
�دیدار پنجم: در خانه علي حاتمي بودیم، 
رؤیا مي بافتیم؛ روي بازي کردن فردین، رؤیاي 
فیلم تختي، رؤیاي ســینماتئاتر جمهوري و 
علي حاتمي وســط صحبت ها به من خیره 
شد و گفت: ما چقدر شــبیهیم! من با همان عشق شما 
شهرک سینمایي را ساختم، با همان عشق شما، حداقل 
به خاطر فیلم هایم گذشته ازیادرفته مان را بازسازي کردم 
و حالا من و شــما یک رؤیاي مشــترک داریم: سینماتئاتر 

جمهوري... 
دیدار ششم: به دفتر کار علي حاتمي ریخته بودند و  �

علي الظاهر به خاطر عدم پرداخت مالیات یا جرمي شبیه 

به آن مي خواستند و بعد توانستند آنجا را از او بگیرند و 
علي حاتمي در اوج استیصال به من زنگ زد که کمکش 
کنــم و همان روز با ده ها تماس تلفنــي این ماجرا را به 
تعویق انداختم و روز بعد به دیدنم آمد و ضمن تشــکر 
گفت: نامه اي نوشــته ام که شــما وکیل من در رابطه با 
فیلم نامه و فیلم «پیامبر» باشــید... دقیقا یادم نیست که 
عنوان را درســت نوشته باشم، مهم این بود که او به من 

جوان تر از خودش اعتماد کرده بود...
دیــدار هفتم: خانــم حاتمي، من و همســرم را به  �

خانه شــان دعوت کرد: بوي عطر غــذا در خانه پیچیده 
بود، اما سر درددل هاي علي حاتمي که باز شد، اشتهایم 
کور شــد: یک تار منبت کاري قجري داشتم، قصدم این 
بود که با یک آهنگ ساز آشتي کنم، اما یه اشتباه کردم و 
پیش از شام به میهمان گفتم: ... اون تار رو براي تو نگه 
داشــته ام، طرف ذوق کرد، اما باور نکرد و بعد به بهانه 
اینکه مي خواهد صداي ســاز را بشنود از من خواست 
که تار را از روي قفســه پایین بیــاورم: زخمه هایي زد و 
بعد ســاز را بغل کرد و بلند شد: ... واي الان یادم افتاد 
که یه جاي دیگه قرار دارم!!! و من و زري هرچي اصرار 
کردیم که شام بخورد و تاربه دست رفت، استاد ترسیده 
بود که من زیر حرفم بزنم... او که رفت، من و زري مات 
و مبهوت به هم خیره شــدیم و مــن مویه کردم... ببین 
آقاي غریب پور،  فردین سند سینماش رو داره به نام من 
و خودش مي کنه و چنان دست ودلبازانه و بزرگ منشانه 
رفتار مي کنه که من زبونم بند میاد... . دیدار به قیامت: 
دســتیاري داشــتم که آلوده محافل روشــنفکري بود. 
بهش پیشــنهاد کردم؛ بینوایان که روي صحنه رفت، از 
علي حاتمي دعوت کنیم که به تماشــاي نمایش بیاد 
...، گفت آقاي حاتمي حالــش خرابه و به تماس هاي 
تلفني جواب نمیده: تلفــن روي پیغام گیره، اونایي که 
مي خوان حالشو بپرســن، براش پیغام میذارن و میگن 
خودش و خانمش به ایــن جماعت ریاکار و دورو تلخ 
مي خندند و من که در حال گرفتن شماره این مرد بزرگ 
و ایران دوســت عاشــق بودم تا جویاي احوالش بشوم، 
گوشي را سر جایش گذاشتم تا مبادا در شمار ریاکاراني 
قــرار بگیرم که او را دق مرگ کردند و دیدار را به قیامت 
موکول کردم و قرارم این اســت کــه به او بگویم: آقاي 
حاتمي چقدر زندگي ما به هم شــبیه بــود و اگر اجازه 

داشتیم، به ریش ریاکاران و از ته دل بخندیم.

من و فردین و علي حاتمي

 فرانک آرتا

محمد علی ابطحي: علي حاتمي از معدود سینماگراني 
اســت که نامش در تاریــخ ایران باقــي خواهد ماند. 
سینماگران زیادي در تاریخ ایران در سه، چهار دهه اخیر 
ظهور پیدا کردند و آثار خوبي از خود به یادگار گذاشتند؛ 
اما علي حاتمي تفاوت هاي بسیاري  با سایر سینماگران 

دارد. طبعا به صورت تخصصي نمي توانم 
آثــار حاتمــي را بررســي کنم؛ امــا نکته 
درخور توجه در آثار او این است که مضمون 
فیلم هایش شــاخص و درخور توجه است؛ 
یعني صرفــا به ســاخت پرکیفیت یک اثر 
فکر نمي کــرد؛ گرچــه تمام آثــارش آثار 
باکیفیتي بود. نکته بارز در آثارش نگاه هاي 
تاریخي او و ارائــه آن به جامعه و مردمي 

است که شــاید تاریخ را آن گونه که باید، نمي دانند. به 
اعتقاد من کســي که تاریخ نمي داند، نمي تواند شرایط 
فعلي و آینده را درک کنــد. توجه به مقطعي از تاریخ 
ایران در آثار زنده یاد حاتمي یکي از نکات درخور توجه 
است. وقتي امیرکبیر را هزاردســتان یا کمال الملک را 
تصویر مي کند، در واقع نســل بعد را با تاریخ یک کشور 
آشــنا مي کند؛ اینکه این نســل داراي هویت و پشتوانه 
قدرتمندي بوده و مي تواند سرمایه بزرگي براي آیندگان 
باشــد. قطعا نسل امروز با گســترش فضاهاي مجازي 

خیلي حوصله مطالعه تاریخ را ندارد؛ اما این فیلم ساز 
با آثارش نشــان داد که در قبال نســل آینده احساس 
مســئولیت مي کند. نه تنهــا توجه تاریخــي در آثار او 
چشمگیر اســت؛ بلکه درست در شرایطي که یک هنر 
مظلوم واقع مي شود یا آن چنان که باید به آن پرداخته 
نمي شــود، به آن مي پردازد. دلشدگان از 
آثاري است که توجه به هنر موسیقي در 
آن بارز اســت؛ اینکه هنر موسیقي از چه 
مســیر فاخري گذر کرده تا خودش را در 
جامعه نگه دارد تا نســل جدید به روح 
پر اندیشــه ای که پشت ساخت فیلم هاي 
حاتمي بوده، توجه کند. اتفاقا دیدن آثار 
زنده یــاد علي حاتمي براي نســل امروز 
یک ضرورت اســت. شاید به همین دلیل است که گرد 
کهنگي بر آثار او نمي نشــیند و شاید به این دلیل آثار او 
مورد علاقه یک ســري جریان هاي قدرتمند سیاسي در 
کشور قرار نمي گیرد. اتفاقا یک نسل هنرمند در خانواده 
حاتمي ادامه پیدا کرده. فرزند او لیلا حاتمي هم مسیر 
پدر را طي کــرده و او نیز معمــولا در هر کاري حاضر 
نمي شود و در آثار غیرفاخر شرکت نمي کند. آثار زنده یاد 
علي حاتمي هم خوش ساخت و با کیفیت است، هم در 

صدر قرار گرفته است.

گرد کهنگی بر آثار حاتمی نمی نشیند
ابراهیــم اصغرزاده: نســل من؛ یعني نســلي که 
پیش از انقلاب با موج نوی ســینماي ایران آشــنا 
شــد، بعد از انقلاب با این موضوع مواجه شد که 
ســینما چه نقشي مي تواند در دولت سازي داشته 
باشــد. علي حاتمي جایگاه خاصي در ســینماي 

ایران دارد. ترکیب تمام فیلم هایش از 
ابتدا تا انتها ما را به جایي مي رســاند 
که مي تــوان نــام ادیســه حاتمي را 
برایــش انتخاب کــرد. او منظومه اي 
است بســیار هماهنگ از آن چیزي که 
بخشي از آن نوستالژي، تاریخ و سنت 
اســت و به نوعي یک جور بازگشــت 
بــه خویشــتن و انقلابي گــري. به این 

معني که علــي حاتمي در آثارش مثل فوکو، هم 
تبارشناسي و هم به نوعي اسطوره زدایي مي کند، 
اما از چارچوب هاي تاریخي خارج نمي شــود. او 
تاریخ را با بیان خودش تفســیر کرد. اینکه او را با 
القابي مثل شــاعر ســینماي ایران مي نامیم ناظر 
بر همین ماجراســت. فیلم هاي علي حاتمي قبل 
و بعد از انقلاب اثرگــذاري خودش را دارد. او در 
«هزاردســتان» به چهره هایي نزدیک مي شود که 
در تاریخ این کشــور تأثیرگذار بوده اند. به نوعي در 

دوره گذار ایران چنین اثري ســاخته مي شود و او 
در این میان نقش مؤثري ایفا مي کند. اگر بخواهم 
چهارراهــي را تصویر کنم کــه علي حاتمي میان 
این ایستاده اســت، قطعا بخشي از آن نوستالژي 
و آرمان گرایي اســت؛ نوستالژي ای بسیار مطلوب 
و دل انگیــز. حس مثل اینکه گذشــته 
تاریخ نیســت و بازگشــت بــه خوبي 
اســت. تأثیرگذاري آثار او به این دلیل 
اســت کــه مي توانــد به جــاي اینکه 
تاریخ را به تصویر بکشــد، یک تصویر 
از تاریخ به ما ارائه مي دهد که نشــان 
مي دهد کجا هســتیم. در «دلشدگان» 
به موسیقي نگاهي دوباره مي کند. این 
اثر به نوعي نقد مدرنیته هم هســت. درمجموع 
حس مي کنــم این ســینماگر مؤلــف و تأثیرگذار 
حداقل در نســل ما به خوبي حرفــش را منتقل 
کرد و ماندگار شــد. به اندازه یک شاعر و فیلم ساز 
خدمتي به ســینماي ملي کرد که مي توان به آن 
سینما بالید و از داشتن او به خودمان افتخار کنیم. 
در آثــار او با صحنه هاي زشــت و زیبایي از تاریخ 
ایران هم روبه رو مي شــویم که ایــن بخش نیز از 

نکات قابل توجه آثار اوست.

بازگشت به خویشتن

عمادالدیــن باقي: باید بگویم که من متخصص و 
منتقد سینما نیستم و معمولا در زمینه هایي که رشته 
تخصصي ام نیســت نظر کارشناسي نمي دهم و الان 
فقط به عنوان یک نویسنده و محقق جامعه شناسي و 
مثل تمامي مردمي که تفنني فیلم مي بینند و ممکن 
اســت در این میان نظري داشته باشــند، درباره تأثیر 
ســینماي علي حاتمي صحبت مي کنم. سال گذشته 
بود که در قطعه نامداران و هنرمندان بر سر مزار علي 
حاتمي رفتم. به نظرم اداي احترام به شخصیت هایي 
نظیر او واجب است، چراکه نسل ما از طریق آثارشان 
با آنها ارتباط داشــتیم. من به فیلم هاي ایراني علاقه 
زیادي ندارم، به خصــوص که در دوره بعد از انقلاب 
به خاطر انــواع فیلترها خیلي تصنعي شــده  اند، اما 
بعضي فیلم هاي ایراني شــاهکارند. ســلیقه من به 
فیلم هایي با تم تاریخي، اجتماعي و سیاســي نزدیک 
است؛ فیلم هایي که اساســا مبتني بر واقعیت است، 
به این دلیل گرایشم به فیلم هاي علي حاتمي بیشتر 

بود؛ از فیلم «طوقي» که پیش از انقلاب ساخته شد و 
در نوجواني دیده ام تا فیلم ها و سریال هایي که بعد از 
انقلاب ساخت مانند کمال الملک، سریال هزاردستان 
و ســریال سلطان صاحبقران. علي حاتمي از نظر من 
آدم خلاق و مؤسســي بود. نمي گویم صاحب سبک، 

چون ممکن اســت کسي صاحب سبکي 
باشــد که از خودش نیســت. او مؤسس 
بود؛ فیلم ســازي که علاقه مندان فراواني 
داشــته و دارد. علــي حاتمي همیشــه 
برایم قابل احترام اســت، چراکه توانست 
در فضایــي پر از محدودیــت و خط قرمز 
فیلم هاي ماندگار و مفیدي بسازد. قطعا 
هنر یک هنرمند هم همین اســت. اینکه 

کســي با امکانات هالیوود فیلم درخشان بسازد هنر 
هست، اما اینکه کسي با دست خالي فیلم درخشاني 
در تراز هالیوود بســازد هنرمندانه تر اســت. به نظرم 
مهم این اســت کــه او در چه جغرافیایي زیســت و 

کار کرد و توانســت آثار شاخصي بســازد. جدا از آثار 
ســینمایي اش، او ســاخت شــهرکي را براي تسهیل 
نشــان دادن تهران قدیم بنا کرد که به مرور تبدیل به 
یکي از مراکز گردشــگري شد و توانست پایه اي براي 

بسیاري از فیلم سازان دیگر باشد. 
بــه نظرم اگــر هــر شــخصي این چنین 
میراثــي از خودش به جا بگذارد، عظمتي 
از میراث بــراي این کشــور باقي خواهد 
ماند. امــا نکته اي کــه در آثــار حاتمي 
برایــم جالب توجه اســت و بــا توجه به 
دیدگاهي که درباره ســنت و تجدد دارم 
به او احســاس نزدیکي بیشتري مي کردم 
تــا خیلي از روشــنفکران دیگــر این بود 
که علــي حاتمي به «ســنت» بها مــي داد. به ایران 
و فرهنــگ ایران توجــه مي کرد. جنبــه فولکلوریک 
فیلم هایــش هم برایم جذاب بوده انــد. براي من که 
علاقه هاي جامعه شــناختي و مردم شــناختي دارم، 

ادبیــات عامــه در آثارش منعکس مي شــد. کلمات 
قصاري که در فیلم هایش بــود به مرور زبانزد مردم 
شــد. شــاید این جمله را از بســیاري از مــردم و در 
مقاله ها و ســخنراني ها شنیده باشید که «آیین چراغ 
خاموشــي نیســت» یا «همه عمر دیر رسیدیم»؛ این 
جمــلات زبان حال خیلــي از مردم اســت و این قدر 
ســاده و روان در آثار حاتمي بیان مي شد که در میان 
ادبیات مردم رســوخ کرد. از ســوي دیگــر آثار علي 
حاتمي در کنار ویژگي هاي بصري تحسین برانگیزش،  
حرف هــا و نقدهایي را غیرمســتقیم مطرح مي کرد. 
در هزاردســتان ظاهرا داســتاني تاریخي را مي بینید، 
امــا به راحتي مي توان مشابه ســازي کرد؛ مثل بحث 
قتل هاي زنجیــره اي که معمولا در آذرماه درباره اش 
بیشــتر صحبت مي شــود. با هزاردســتان مي شــود 
بــه قتل هاي زنجیــره اي نگاه کرد. جــاي حاتمي در 
ســینماي ایران خالي است و حیف که او را زود و در 

سن کم از دست دادیم.

علی حاتمی خلاق و مؤسس بود

شرق: نخستین نشســتِ جایزه «محمدعلي جمالــزاده» که به ابتکار و همتِ 
علي خدایي، نویسنده، در اصفهان برپا شده، چهارشنبه ۱۴ آذر در غیابِ علي 
خدایي برگزار شــد. داســتان کوتاه و زندگي نگاره هاي اصفهان، موضوع این 
جایزه اســت که بناست در سطح ملي و در زمستان ۱۳۹۷ در اصفهان برگزار 
شود. اصفهان در تاریخ ادبیات معاصر ما نامي شناخته شده است که نام هایي 
مانند گلشــیري، ابوالحســن نجفي، بهرام صادقــي، میرعلایي و جمعِ جنگ 
اصفهان را به یاد مي آورد. اینك نیز اصفهان با حضور چهره هایی مانندِ خدایي 
و احمد اخوت و محمدرحیم اخوت و محمد کلباســي و احمد گلشــیري و 
دیگران هنوز یکي از مراکز ادبي ما است. علي خدایي در سالیانِ گذشته سعي 
کرده ارتباط اصفهان را با مرکز حفظ کند و با برپایي جلســات داستان خواني 
فضاي فرهنگي اصفهان را رونقي داده. داســتان هاي خدایي  نیز پُر است از 

المان هایي از اصفهان، از شــهر تا معماري و رســوم و آداب این شهر. اغراق 
نیست اگر بگوییم علي خدایي در این سالیان راويِ اصفهان بوده است. در این 
نشســت الهه رضایي، قائم مقامِ دبیر ادبی و رضا روحانی، دبیر اجرایي جایزه، 
گزارشــي از روندِ جایزه جمالزاده ارائه کردنــد. ۳۴۷ اثر تا امروز به دبیرخانه 
ارسال شده که این حاکي از استقبال بی سابقه از این جایزه بوده است. مهلت 
ارســال آثار تا ۲۰ آذر است و هنوز برای ارسال اثر فرصت باقی است. به گفته 
رضایي «این بخش به نوعی جمع آوری تجربه های زیسته ناظر بر شهر است 

که می تواند برای هر کلان شــهری قابل اهمیت باشــد». دبیــر اجرایی نیز با 
اشــاره به ناکام ماندنِ جایزه ادبی اصفهان گفت: مصمم شــدیم جایزه ای در 
حوزه ادبیات و داســتان برای اصفهان تعریف کنیم. « هدف سازمان فرهنگیِ 
شهرداری اصفهان این اســت که حس تعلق شهری و هویت تاریخی مردم 
اصفهان را بازسازی و تقویت کند. امیدواریم که نویسندگان، بار دیگر اصفهان 
را مورد توجه قرار دهند و آثار مختلفی درباره آن چاپ و ترویج کنند». روحانی 
دربــاره انتخاب نــام جمالزاده برای این جایزه نیز گفت کــه این جایزه درباره 
شخصیت جمالزاده نیســت و قرار نیست حول محور زندگی او شکل بگیرد. 
تنها به این سبب که جمالزاده یکی از مشاهیر تاریخ اصفهان است و به نوعی 
سرمایه نمادین ما در حوزه داستان و ادبیات به شمار می رود و به خاطر احترام 

به جایگاه پدر داستان کوتاه ایران این نام انتخاب شده است.

نخستین نشستِ جایزه  «محمدعلي جمالزاده»
برادران جمالزاده


